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سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس:
طرح »افزایش حداقل سن 
ازدواج« مغایر با قوانین بود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
گفت: طرح افزایش حداقل ســن ازدواج با قوانین 
کشور مغایر بود و به این نتیجه رسیدیم که ازدواج 
در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این 

طرح نیز ضرورتی ندارد.
حسن نوروزی در نشست بررسی علمی طرح 
افزایش حداقل سن ازدواج گفت: مجلس به دلیل 
بروز برخی معضلات اجتماعی این طرح را رد و از 

دستور کار خارج کرد.
وی با اشــاره به این دلایل اظهارکرد: تصویب 
طرح افزایش حداقل سن ازدواج، پیامدهای منفی 
از جمله کاهش نرخ باروری کل کشور را به دنبال 
داشت. به علاوه با توجه به کاهش سن بلوغ جوانان، 

افزایش فساد اخلاقی از جمله پیامدهای آن بود.
وی ادامه داد: این طرح می‌توانســت موجب 
افزایش ازدواج‌های ثبت نشده شــود که در این 
صورت افراد از حقوق قانونی خود در صورت طلاق 
یا ثبت فرزند، دچار مشکل می‌شــدند. به علاوه 
پیش‌بینی می‌شــد با تصویب این طرح، سالانه 

۱۰۰هزار پرونده به سیستم قضایی اضافه شود.
نوروزی با بیان این‌که آمارها نشان می‌دهد 
بهترین ســن باروری برای زنان زیر ۳۰ سال 
اســت و تصویب این طرح مغایر با این موضوع 
است، عنوان کرد: علاوه بر این طرح مذکور با 
قوانین کشور مغایرت داشته چرا که بسیاری از 
قوانین از جمله قانون تسهیل ازدواج، تلاش به 
تشویق جوانان به تشکیل خانواده می‌کند. اما 
این طرح حتی از ازدواج‌های اختیاری افراد نیز 

جلوگیری می‌کرد. 
    

رییس انجمن پزشکان و متخصصان 
داخلی هشدار داد؛

افزودن »گُل«به توتون برای 
شادی‌‌آور کردن قلیان

رئیس انجمن پزشــکان و متخصصان داخلی 
ایران نسبت به اضافه کردن ماده مخدر »گل« به 
مواد توتون برای شــادی‌آور کردن آن هشدار داد 
و گفت: همین موضوع باعــث افزایش روزافزون 

استعمال قلیان در جوانان و نوجوانان شده است.
ایرج خســرونیا گفت: متأســفانه مردم ایران 
از عوارض قلیــان و مواد ســیگار اطلاعات کافی 
ندارند.  هنوز وسایل ارتباط جمعی به صورت جدی 
به این امر نپرداخته‌اند و آگاهی کامل به مردم داده 

نشده است.
رئیــس انجمــن پزشــکان و متخصصــان 
داخلی ایران افزود: الان وضعیت طوری شــده 
کــه خانواده‌ها قلیــان را به عنوان ســرگرمی و 
اسباب‌بازی در دســترس بچه‌ها قرار می‌دهند 
و همین باعث شــده شــاهد افزایش استعمال 
دخانیات به ویــژه قلیان در بیــن دانش‌آموزان 
دبیرستانی باشیم، غافل از این‌که چه عواقبی برای 

سلامتی آن‌ها خواهد داشت.
خســرونیا یادآور شــد: در حال حاضر سیگار 
در جامعــه تقریبا بــه ضد ارزش تبدیل شــده، 
اما اســتعمال قلیان در خانه‌ها خیلی بیشــتر از 
زمان‌های قدیم شده است. علاوه بر ضررهایی که 
توتون دارد و انواع مواد سمی را مستقیما وارد بدن 
ما می‌کند، موادی را هم بــه آن اضافه می‌کنند تا 

مشتریان قلیان بیشتر شوند.
وی افزود: در مواردی برای شادی‌آور کردن 
مصرف قلیان، ماده مخــدر گل را هم به مواد 
توتون اضافــه می‌کنند و ایــن باعث افزایش 
روزافزون استعمال قلیان در جوانان و نوجوانان 

شده است.
رئیس انجمن پزشــکان و متخصصان داخلی 
ایران گفــت: در گذشــته افراد ۵۰ تا ۶۰ ســاله 
قلیان می‌کشیدند و در ســن ۷۰ سالگی سرطان 
می‌گرفتند، اما الان که جوانان گرفتار این دخانیات 
و قلیان شده‌اند، انتظار داریم سرطان و بیماری‌های 

دستگاه تنفسی شیوع بیشتری پیدا کند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

به پدیــده دست‌فروشــی در همه 
جای دنیا به‌عنوان یک شــغل و جاذبه 
فرهنگی-توریســتی توجه می‌‌شود؛ 
البته تهران به عنوان پایتخت مدرنیته 
ایــران، ســعی می‎کند آثار و شــواهد 
فرهنگی و اجتماعــی آن ‌را حذف کند، 
درشهرهایی مانند پاریس و نیویورک و 
لندن با ساماندهی دست‌فروش‎ها نهایت 
بهره‎برداری از ظرفیت‎های اقتصادی از 
این بخش از اقتصاد غیر رسمی کرده‎اند. 
کوالالامپوربه‎خاطر برنامه‎ریزی برای 
دست‌فروش‎ها جایزه بین‎المللی گرفته 
است. نیویورک و لندن هم دست‌فروش 
دارند و این جزو افتخارات‌شــان است. 
در لندن 50 نفر اولی که از نظر کیفیت 
دست‌فروشی رأی بیاورند اسم‌شان در 
راهنماهای توریســتی ثبت می‎شود تا 

مردم بروند و از آن‌ها خرید کنند!
در ایران ما هم با پدیده دست‌فروشی 
رفتاری کمابیش مشابه با یک تروریست 
دارند؛ به هم ریختن بســاط و ریختن 
آن پشت وانت شــهرداری، کتک زدن 
دست‌فروش-مرد و زن و کودکش فرقی 
نمی‌کند- و خوراندن گل و پلاستیک 
به گلفروشــان! یعنی نهایت توجه! به 
حقوق مردمی که دارند زیر فشار بیکاری 
و گرســنگی، له می‌شــوند! این روش  
چاره‌اندیشی مسئولان ماست در مورد 

این معضل روزافزون.
دستفروشی، تهدید یا فرصت!

آن چنان که کارشناســان زیست 

شــهری معتقدند و تجربه کشورهای 
توریست‌پذیر نشان داده است، حضور 
دست‌فروشان در فضاهای شهری، باعث 
ســرزندگی و حضورپذیری فضاهای 
عمومی می‌شود و یکی از عواملی است 
که شــهر را به محیطی مطلوب تبدیل 
می‎کنــد. دست‌فروشــان هزینه‎های 
مربوط به اجاره ملک، عوارض و مالیات 
را پرداخت نمی‌‎کننــد، به همین دلیل 
معمولا کالای خود را با قیمیتی پایین‌تر 
از مغازه‌هــا عرضه می‌کننــد و همین 
مسئله  موجب استقبال قشر متوسط 
جامعه از این فعالیت می‌شود. اما در حال 
حاضر پیامدهای منفی دست‌فروشی 
در شــهرهای ما تا حدی زیاد است که 
جوانب مثبت آن ‌را کاملا تحت‌تأثیر قرار 

داده است.
ســد معبر و اختــال در رفت‌وآمد 
عابران در پیاده‌روها، عرضه محصولات 
با کیفیــت پایین، ایجــاد زمینه‌های 
تکدی‌گری، کیف‌قاپــی، جیب‌زنی و 
قاچاق مواد مخدر و زشت کردن سیمای 

فضاهای شهری ازاین موارد است.
در قوانین کیفری، مجازات خاصی 
برای دست‌فروشــی در نظــر گرفته 
نشده و نمی‌توان دست‌فروشی را جرم 
دانست. بر اساس قانون مدیریت خدمات 
شهری، کسی نباید در معابر، خیابان‌ها و 
پیاده‌روها مشکلی برای رفت‌وآمد مردم 
به‌وجود آورد. هم‌چنین طبق قوانین هیچ 
فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز، اقدام 
به عرضه محصولات کند. با توجه به این 
مــوارد قانونی می‌تــوان نتیجه گرفت 
دست‌فروشــی اگرچه جرم نیست اما 

تخلف هست. 

در شــرایط امروز، دست‌فروشــی 
می‌تواند یک فرصت مناســب باشد و 
نهادهای مدیریتی باید با رسیدگی به آن، 
مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی مانند 
تکدی‎گری و قاچاق مواد مخدر شوند. 
مدیران شهری باید فضاهای مناسبی 
در بخش‎های مختلف )و پرتردد( شهر 
در نظر بگیرند و با دریافت مبلغی اندک 
این مکان‎ها را در اختیار دست‌فروشان 
برای عرضه کالاهای خــود قرار دهند؛ 
اقدامی که شهرداری در سال‎های اخیر 
و البته گاهی تحت عنوان بازارهای روز 
انجام داده و صرف نظــر از ضعف‌های 
اجرایی تاحــدودی اقدامــی مطلوب 
برای ســاماندهی بــه وضعیت برخی 

دست‌فروشان بوده است.
ناکارآمدی سیاست‌های

 ایجاد اشتغال 
ماجرای دست‌فروشــان و برخورد 
ماموران شــهرداری همواره موضوعی 
مورد مناقشه بوده است. اگرچه موضوع 
دست‌فروشــی در کشــور، موضــوع 
جدیدی نیست، اما گســترش و رشد 
دست‌فروش‌ها همگام با توسعه شهری 
و تطابق نداشــتن رفتار آن‌ها با قواعد 
شهرنشــینی مدرن باعث شده بیش از 
آن‌که به چشم ترحم به دست‌فروش‌ها 
نگاه شــود، به چشــم مزاحم به آن‌ها 
نگریسته شود و آنان را بر هم ‌زننده نظم 
شــهری بدانیم که باید از سطح معابر و 
خیابان‌ها پاکسازی شوند. در چند سال 
اخیرمعضل دست‌فروشــی به کلافی 
سردر گم برای مسئولان کشور تبدیل 
شده که برخورد با آن نیز بسیار سخت 
شده است، چراکه یک موضوع تک بعدی 

نیست و توجه به تمام ابعاد و زوایای آن 
پیچیدگی آن‌را مضاعف می‌کند. شاید 
اگر دست‌فروشان به‌عنوان یک صنف 
شناخته می‌شدند بسیاری از مشکلات 

حل می‌شد.
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و 
استاد دانشگاه، ریشه‎های دست‌فروشی 
را در جهانی‌شــدن، رشد شهرنشینی، 
ناتوانی اقتصاد ملی درایجاد شغل رسمی، 
نابرابری، فقر و فساد ساخت یافته، عنوان 
می‌کند و معتقد است آمار بالای بیکاری 
و عدم تناســب میان ســطح دستمزد 
و هزینه‌های زندگی افراد سرپرســت 
خانواده را به سمت دست‌فروشی سوق 
داده است. این دست‌فروشان به بازاری 
وارد شــده‌اند که به جای دولت، مافیا 
به تنظیم روابط و انتظام‌بخشــی به آن 
مشغولند. از جمله عوامل ساختاری در 
ایجاد و گســترش دست‌فروشی نبود 
تناسب بین رشــد بخش‌های مختلف 

اقتصادی است.
وی می‌گوید:»اگر دست‌فروشــی 

را معضل بدانیم، ریشــه این معضل را 
باید در بیکاری و محدودیت موجود در 
فرصت‌های شغلی دانســت. بنابراین 
در صورت رفــع معضل بیکاری، بخش 
قابل‌توجهی از این عارضــه نیز از بین 
خواهد رفت.در پدیده دست‌فروشی از 
طرفی فردی نیاز به کار و درآمد دارد تا 
بتواند با آن ارتزاق کند و به امور نامشروع 
روی نیاورد و از طرف دیگر قوانین اجازه 
ســد معبر نمی‌دهد. تضاد منافع بین 
دســت‌فروش به‌عنوان کاسب، و مامور 
شهرداری به‌عنوان مجری قانون، -که هر 
دو آنان نیز معمولا از قشر محروم جامعه 
هستند- اغلب باعث تقابل و رویارویی 
می‌شود. در بسیاری از مواقع در نتیجه 
این تقابل صحنه‌های تاسف باری خلق 
می‌شــود که کام هر بیننــده‌ای را تلخ 
می‌کند. نمونه ایــن رویارویی را بارها و 
بارها در فضای مجازی شــاهد بوده‌ایم. 
در این میان این دو قشر ضعیف جامعه 
هستند که آسیب می‌بینند چرا که جبر 
زمانه آنان را ناچار به تقابل با هم واداشته 
است. در این فضا که هر لحظه احتمال 
تنش و برخــورد فیزیکی وجــود دارد 
توجیه و آموزش مناسب مامورین سد 
معبر در برخورد با دست‌فروشان بسیار 

ضروری است. 
ندادن مالیــات و ایجاد ســد معبر 
همواره موضوعی است که باعث انتقاد 
از دست‌فروشان می‌شود در صورتی که 
اگر دست‌فروشان ساماندهی بشوند و 
مکان‌های مشخصی به آنان اختصاص 
داده شود این دو معضل نیز حل می‌شود، 
چراکه در صورت داشتن جا و مکان هم 
مشکل سد معبر مرتفع خواهد شد و هم 
در چنین شرایطی، امکان اخذ عوارض و 
مالیات نیز از این گروه فراهم می شود اما 
لازم به یاد آوری است که امروزه پرداخت 
نکردن مالیات فقط مختص به این قشر 
نیســت و هم اکنون فعالان اقتصادی و 
تولیدی شناسنامه‌دار و مجوزداری هم 
وجود دارند که از پرداخت مالیات شانه 
خالی می‌کنند و به بهانه‌های گوناگون 

در صدد دور زدن آن هستند.
دست‎فروشی

 بازتاب بیکاری در جامعه
هر چند دست‌فروشــی را می‌توان 
با اغماض به‌عنوان یک شغل و فعالیت 
برای کسب درآمد پذیرفت اما با تعاریف 
استاندارد کار و  شغل به راحتی نمی‌توان 
گفت هرکس تعدادی وسیله را در معرض 
فروش قرار بدهد شاغل است و از حیطه 
بیکاران جامعه خارج شده است. یکی از 
واقعیات تلخی که پدیده دست‌فروشی 
به ما نشان می‌دهد رواج گسترده بیکاری 
و نداشتن شغل مناســب و متعارف در 
میان افراد جامعه است. این‎که عده بسیار 
زیادی جوان ناامیــد از یافتن یک کار 
مناسب، متعارف و مولد، صبح تا شب با 
سختی و مشقت دست‎فروشی می‌کنند، 
نشان می‌دهد وضعیت بازار کار در شرایط 

خوبی نیست. تلخ‌تر این‌که در میان این 
افراد، جوانانی با تحصیلات دانشگاهی 
وجود دارند که نتوانسته‌اند متناسب با 
تحصیل و شرایط خود کاری دست و پا 
کنند و البته نمی‌توانند تا ابد به امید بهبود 
بازار کار و استخدام و شغل مناسب دست 

روی دست بگذارند. 
رابطه دست‌فروشان
 با شهر و شهروندان

طبــق پژوهش و تحقیــق انجمن 
جامعه‌شناسی ایران، اگر دست‌فروشان 
می‌توانند باوجود فشارهای شدیدی که 
به آنان از طرف شهرداری وارد می‌شود 
)۶۷ درصد دست‌فروشان حداقل یک 
بار اجناس‌شان توقیف شده ( به حیات 
خود ادامه دهند به این دلیل اســت که 
اولا وضعیت اقتصاد کشور به آن‌ها امکان 
یافتن شغل دیگری نمی‌دهد )۷۸ درصد 
دست‌فروشان به دلیل پیدا نکردن شغل 
دیگری به این شــغل روی آورده‌اند(. 
دوم این‌که ۳۷.۵ درصدشان یا به دلیل 
مشکلات جسمی و یا به دلیل منعطف 
بودن ســاعات کار این شغل به آن روی 
آورده‌‌اند و درنتیجه در صورت از دست 
دادن شــغل دست‌فروشی، پیدا کردن 
شغلی دیگر برای‌شان به مراتب سخت‌‌تر 
از دیگر بیکاران خواهد بود و سوم آن‌که 
دست‌فروشــان به نیاز مسلمی پاسخ 
می‌‌گویند که همانا نیاز شهروندان کم 
درآمد است برای دسترسی به کالاهای 
ارزان قیمت. ۶۷.۵ درصــد خریداران 
دست‌فروشــان را جوانــان و نوجوانان 
یعنی قشری از جامعه تشکیل می‌‌دهد 

که امکانات مالی محدودی دارد.
گفته می‌‌شــود که دست‌فروشان 
تهرانی ســاکن این شهر نیســتند و از 
شــهرهای مجاور یا حتی استان البرز 
برای دست‌فروشــی به تهران می‌‌آیند. 
تحقیقات نشــان می‌دهد حداکثر 14 
درصد از دست‌فروشان شاغل در تهران 
از محل‌‌هایی هم‌چون اسلامشــهر یا 
سکونتگاه‌‌های اطراف تهران برای کار 
به تهران می‌‌آیند و ۸۶ درصدشان ساکن 
تهران هستند. رقمی که حتی بیشتر از 

شاغلان به سایر مشاغل است.

طرح‌های ساماندهی دستفروشان راه به جایی نمی‌برد

فاصله تهدید تا فرصت؛ فقط یک تدبیر شهری

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

حتما برایتان پیش آمده که در محیــط کار و یا در جمع 
دوستان و آشنایان با افرادی روبرو شــده باشید که به طرز 
وســواس‌ گونه‌ای همســر خویش را تحت کنترل دارند؛ یا 
ممکن است افرادی را دیده باشــید که به شدت از صمیمی 
شدن و اعتماد کردن به دیگران گریزانند؛ و یا شاید در خلال 
زندگی با اشــخاصی برخورد کرده باشید که تشنه محبت و 
صمیمیت بیش‌از اندازه هســتند و به نوعی از شدت علاقه 
زیاد به فرد مورد علاقه‌‌شان مبتلا به وابستگی‌های افراطی 
شده‌اند؛ درواقع ریشه اصلی مشــکل این افراد در چگونگی 
تجارب اولیه‌شان در سال‌های نخست دوران کودکی  با پدر و 

مادر بخصوص مادر نهفته است.  
در‌واقع هر کودکی که متولد می‌شود، اولین کسی که در 

بدو ورود به دنیای نا‌ایمن مشاهده و لمس می‌کند، مادر است. 
کودک هنگامیکه که مجبور به ترک دنیای بسته و امن جنینی 
در رحم مادر می‌شود، اولین ترومای زندگانی خود را تجربه 
می‌کند؛ در این میان پدر و مادر علی‌الخصوص مادر به سان 
ناجیانی قلمداد می‌شوند که با آغوش خویش می‌توانند امنیت 
از دست رفته کودک را جبران کنند. پژوهش‌ها و تحقیقات 
روانشناسی نشان داده است كه پیوند مادر با نوزاد زمانی شكل 
می‌گیرد كه تماس پوستی از طریق در آغوش گرفتن و تغذیه 
کردن نوزاد با سایر انواع تماس‌ها نظیر صوتی یا چشمی برقرار 
‌شود. به عبارتی در آغوش کشیده شدن کودک همراه با شیر 
خوردن منجر به شــکل‌‌گیری پیوند قوی دلبستگی میان 
آنها می‌‌شــود. در قلمروی روانشناسی اصطلاح دلبستگی 
)Attachment( نخستین‌بار توسط جان بالبی مطرح شد 
که از نظر وی »دلبستگی« ارتباط روانی عمیق پایدار میان 
دو انسان است؛ جان بالبی در نظریه خویش تايكد ميك‌ند كه 
هيجان‌ها جزء اساسي پدید‌آیی دلبستگي هستند. طبق این 

نظریه كودكان با سبك دلبســتگي ايمن، تجارب سرشار از 
ايمني را تجربه کرده و در محیط‌‌های به دور از اضطراب مختل 
كننده رشد کرده‌اند. اما در مقابل كودكان با سبك دلبستگي 
نا‌ایمن دنيا را محيطي ناامن واسترس‌زا تصور می‌کنند که از 
توانايي موثر و سازنده‌ در مواجهه با مشكلات و موقعيت‌هاي 

تنش‌زا برخوردار نمی‌باشند. 
بر طبق نظریه دلبســتگی نوع رابطــه مادر-کودک در 
سال‌های اولیه زندگی و میزان دسترســی به مادر، میزان 
حمایت مادر هنگام احساس خطر، درجه حساسیت مادرانه و 
تکیه‌گاه ایمن بودن مادر برای کودک که تا بتواند به کاوش در 

محیط بپردازد سبک دلبستگی وی را معین می‌کند.
نکته حائــز اهمیت آن اســت کــه از نظر بســیاری از 
نظریه‌‌پردازان شکل‌گیری و ایجاد دل‌بستگی مادر-فرزند 
متضمن  امنیت روانی کودک فقط در چند ســال نخست 
زندگی ناست، بلکه فعالیت سیستم دلبستگی در تمام طول 
زندگی و پیوند‌‌های عاطفی دیگری چون دوستی‌‌ها، ازدواج، 

روابط خویشاوندی و غیره اثر می‌گذارد.
امروزه در دیدگاه روانشناسی رابطه میان دوران کودکی 
خوب و زندگی همراه با رضایت‌خاطر در بزرگســالی کاملا 
مورد قبول و پذیرفتنی اســت. به‌طور کلی می‌توان گفت، 
دلبستگی بین مادر و کودك، شالوده اجتماعی شدن کودك 

را در سال‌هاي بعد پی‌ریزي میکند که این پیوند در رشد سالم 
کودك، نقش عمیق و گستردهاي ایفا می‌کند. 

به طور خلاصه مهم‌ترين عامل تعيينك‌ننده شخصيت فرد 
در بزرگسالي، رابطه وی با مراقب يا مادرش است و مي‌توان 
گفت كيي از عوامل شكل‌گيري شــخصيت در بزرگسالي 
يكفيت دلبســتگي در زمــان كودكي فرد اســت؛ از اينرو 
پرداختن به نظريه دلبستگي مي‌تواند راهي براي مطالعات 
موردنظر در زمينه رشد و شكل‌گيري شخصيت فرد در آينده 

محسوب شود. 
به والدین تاکید می‌شود نقش خویش را در شکل‌گیری 
و رشد شخصیت فرزند خود جدی بدانند و تمام تلاش را به 
کار برند تا احساس امنیت را در فرزند خود ایجاد نمایند و در 
مجموع کودک را از دوست داشــتن و علاقه خود مطمئن 
ســازند؛ در غیر اینصورت کودک به این نتیجه می‌رسد که 
دنیا و انســانهایش غیر‌قابل اعتمادند و مهم‌تر از همه اینکه 
این الگوهای ذهنی نادرست در وجود وی تثبیت می‌‌شود و تا 
آخر زندگی فرد می‌تواند ادامه پیدا کند. به عنوان نکته پایانی 
توصیه می‌شود پدران و مادران حتما از مشاوره با متخصصان 
روانشــناس بهره‌مند شــوند تا بتوانند با انتخاب درست‌تر 
برای فرزندان خویش از بروز مشــکلات احتمالی در آینده 

جلوگیری کنند.

بسیاری از اختلالات روانی بزرگسالی ریشه در کودکی دارد

 نوشداروی دلبستگی‌ها

 نتایج تحقیقات نشان می‌دهد ۷۶ درصد دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند و ۶۴ درصد آن‌ها متأهل. متوسط تعداد 
فرزندان دست‌فروشانی که متأهل هستند بالغ بر ۲.۳ نفر است که با میانگین این رقم در میان شهرنشینان کشور برابری می‌‌کند. 

بسیار شنیده می‌شود که دستفروشان دارای مشاغل دیگری هستند و درآمد آن‌ها از دستفروشی حاصل زیاده‌‌خواهی آنان است.

 گفته می‌‌شود که 
دست‌فروشان تهرانی 

ساکن این شهر نیستند و از 
شهرهای مجاور به تهران 
می‌‌آیند. تحقیقات نشان 

می‌دهد حداکثر 14 درصد 
از دست‌فروشان شاغل 
در تهران از محل‌‌هایی 
هم‌چون اسلامشهر یا 
سکونتگاه‌‌های اطراف 
به تهران می‌‌آیند و ۸۶ 

درصدشان ساکن تهران 
هستند 

در چند سال اخیرمعضل 
دستفروشی به کلافی 

سردرگم برای مسئولان 
کشور تبدیل شده که 

برخورد با آن نیز بسیار 
سخت شده است. چرا که 

یک موضوع تک بعدی 
نیست و توجه به تمام ابعاد 

و زوایای آن پیچیدگی آن ‌را 
مضاعف می‌کند
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